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سرخط

هم، سایه
دکتر جعفر رشادتی 

ــای بــهــروزی که 50 بهار را پشت  آق
سر گذاشته نتوانسته است تاکنون 
خانه‌ای بخرد و همیشه فکر صاحبخانه 
شدن و انتظار خرید خانه او را آزار می 
داد او و خانواده‌اش هر جا که مستاجر 
بوده‌اند با خاطرات خوبی آن جا را 

ترک کرده‌اند... 
این‌بار آقای بهروزی احساس می‌کند 
صاحبخانه‌اش کــه هــم ســن و سال 
ــت کمی با بقیه فــرق دارد  پسر اوس
مغرور است و بــرای هر چیزی بهانه 
ــرا پنجره اتــاقــتــان را به  می‌گیرد چ
شــدت می‌بندید چــرا بچه‌ها خیلی 
بالا پایین می‌روند چرا آب زیاد مصرف 

می کنید... 
ــار به صاحبخانه‌اش تذکر  یکی دوب
می‌دهد که پسرم هنوز تو متولد نشده 
ــودی که من ســرد و گــرم روزگـــار را  ب
هستی  پسرم  ــای  ج تــو  می‌چشیدم 
آدم ایــن قــدر بــا بــزرگ‌تــر از خــودش 
بدخلقی نمی‌کند ما که به موقع اجاره 
تو را می دهیم ما که همه چیز را رعایت 
می‌کنیم این همه بهانه برای چیست 
اگر می‌خواهی خالی کنیم و برویم... 

ــای بــهــروزی فقط بــرای  تــذکــرات آق
ساعتی موثر بــود و بعد همان آش و 
صاحبخانه  غرولند  و  کاسه  همان 

شروع می‌شد. 
پاسی از شب گذشته آقــای بهروزی 
متوجه می‌شودکه چراغ راهرو روشن 
مانده است از پسر 10ساله‌اش می 
ــرو بــرود و چــراغ را  خواهد که به راه

خاموش کند... 
دســت به کلید بــردن بــرای خاموش 
صاحبخانه  ورود  و  هــمــان  کـــردن 

‌30ساله از در ساختمان همان... 
این وقت شب چرا چراغ روشن مانده 
خجالت هم چیز خوبی است عجب 
تحمل  باید  چقدر  پررویی  مستاجر 
ــه دلش  ــر چ ــم ه ــر ه کنم و پشت س

می‌خواست می‌گفت... 
آقای بهروزی و همسرش به داد و بیداد 
صاحبخانه بیرون می‌آیند و هر چه 
صاحبخانه جوان را به آرامش دعوت 

می‌کنند نتیجه‌ای نمی‌دهد... 
ــدای مــشــاجــره صاحبخانه و  ــه صـ ب
آقای بهروزی تعدادی از همسایه‌ها 
یقه  صاحبخانه  می‌آیند  بیرون  نیز 
مستاجر را می گیرد و او را از پله‌ها 
همسایه‌ها  دخالت  می‌کشد  پایین 
نیز مانع درگیری نمی‌شود. او مغرور 
از تسلط خود احساس می‌کند پیروز 
میدان است حتی شیون زن و بچه‌ها  
نیز رحمی در دل او ایجاد نمی‌کند. 
او آقــای بهروزی را کشان کشان به 
طــرف پایین می‌برد ناگهان متوجه 
مــی‌شــود رنــگ چهره مــرد 50ساله 
مثل گچ سفید شده و حرکتی از خود 
ــدارد در یک لحظه اضــطــراب همه  ن
وجودش را فرا می‌گیرد همین که او را 
رها می‌کند، رها کردن همان و افتادن 

همان... 
آقای بهروزی هیچ‌وقت از جای خود 
بلند نشد او در اثر سکته قلبی جان 
سپرد آیا بهتر نبود صاحبخانه برای 

مستاجر خود، هم سایه بود. 

دختر مقیم کانادا وقتی توسط پسر تهرانی به 
رستوران دعوت شد نمی دانست چه سرنوشت 

شومی در انتظارش است.
مرد جوان با فریب دختری تحصیل کرده او را 
به خانه اش کشاند و تسلیم نیت شوم خود کرد.

جوان فریبکار  دیروز پای میز محاکمه ایستاد و 
اظهارات عجیبی را مطرح کرد.

▪ شکایت دختر مقیم کانادا	
 رسیدگی بــه ایــن پــرونــده بــه دنــبــال شکایت 
ــاز  شــد. این  ــوان  به نــام سپیده آغ دختری ج
دختر که با حالتی آشفته به پلیس آگاهی تهران 
مراجعه کرده بود پرده از سرنوشت عجیب خود 
برداشت و از مردی جوان به نام مهران شکایت 
تحقیق  افسر  مقابل  در  وقتی  سپیده   . کــرد 
قــرار گرفت ، گفت: من مقیم کانادا هستم و 
به تازگی به ایران آمده ام. وی افزود: چند روز 
قبل  در خیابان ســوار خــودروی پسر جوانی 
شدم که با هم صحبت کردیم او بسیار مودب و 
قابل احترام به نظر می رسید و همین  موضوع 
باعث آشنایی ما شد. سپیده گفت:  شماره های 
همدیگر را گرفتیم و با هم در تماس بودیم. او 
اولین بار من را  به رستورانی دعوت کرد من نیز 
پذیرفتم. از آن  زمان به بعد من و مهران چند بار 
با یکدیگر ملاقات کردیم و آخرین بار وقتی سوار 
خودرویش شدم مهران به بهانه این که مدارک 
خودرویش را جا گذاشته است از من خواست 
تا با هم به خانه شان برویم آن قدر به او اعتماد 
ستارخان  به  وقتی  نکردم  شکی  که  داشتم 
رسیدیم  از من خواست تا داخل راهروی خانه 
شان  منتظر بمانم هیچ رفتار بدی تا آن زمان از او 

ندیده بودم  اما در آن جا ناگهان  به سمتم  حمله 
کرد، دستم را کشید و مرا به زور به داخل خانه 
برد وقتی فهمیدم چه قصدی دارد با التماس 
خواستم دست از سرم بردارد اما اصلا گوشش 
بدهکار نبود تا این که آزارم داد. سپیده ادامه 
داد: وقتی از خانه اش بیرون آمــدم احساس 

خیلی بدی داشتم و تصمیم گرفتم شکایت کنم 
تا این شیطان مجازات شود.

ماموران که مشخصات و نشانی خانه مهران 
را داشتند با دستور قضایی وارد عمل شدند 
و خیلی زود مرد شیطان صفت را که اصرار بر 

بی‌گناهی داشت به دام انداختند.
▪ در دادگاه	

مهران در بازجویی ها وقتی با سپیده مواجه شد 
پذیرفت که با این دختر دوستی داشته است تا 
این که دیروز در شعبه  ۱۲ دادگاه کیفری یک 

استان  تهران  پای میز محاکمه ایستاد.
ــدای جلسه، دخــتــر جـــوان بــه تشریح   ــت در اب
شکایتش پرداخت و گفت:  من  کارشناسی 
ارشد دارم و در کشور کانادا بورسیه بودم که  
برای سفر به ایران آمدم. من در خیابان با این 
پسر جــوان  آشنا شدم  و چند بار به ملاقات او 
رفتم. آخرین بار وقتی با او قرار گذاشتم با اسنپ 
به حوالی خیابان ستارخان رفتم اما چون پول 
نقد همراه  نداشتم ۵۰ هزار تومان از مهران 
قرض گرفتم .بعد از این که با مهران صحبت 
کردم  او مرا مقابل خانه شان برد و من از آن جا 
اسنپ گرفتم تا به خانه مان در فرمانیه برگردم 
اما مهران به بهانه این که هوا سرد است  و بهتر 
است در راهرو خانه شان منتظر اسنپ بمانم مرا 
به داخل خانه شان کشاند .او در خانه شان پنج 
ساعت مرا زندانی کرد و کتکم زد و آزارم داد که 
پزشکی قانونی کبودی های روی بدنم را تایید 

کرده است.من از او شکایت دارم.
▪  دفاعیات عجیب	

سپس  مهران که با قرار وثیقه آزاد بود روبه روی  

قضات ایستاد و ادعای عجیبی را مطرح کرد. 
وی گفت : من یک هفته قبل از این ماجرا سوار 
خودرو بودم که در حوالی میدان آزادی دختر 
جوانی را که با تلفن همراه صحبت می‌کرد و 
فریاد می کشید و  گریه می کرد دیدم و برای 
کمک به او  از خودرو پیاده شدم. با او صحبت 
کردم تا  آرام شود و به او آب میوه دادم. او خودش  
شماره تلفن من را  گرفت و یک هفته بعد برای 

تشکر برایم پیامک ارسال کرد.
وی ادامه داد : دختر جوان از من خواست تا با او 
قرار ملاقات بگذارم اما قبول نکردم  تا این که با 
اصرارهای او قرار ملاقات گذاشتم و با خودرو 
دنبالش رفتم. من او را به رستوران بردم. بعد از 
خوردن شام از او خواستم به خانه اش برگردد 
اما دختر جــوان از من خواست او را  تا جایی 
برسانم .من هم او را  مقابل خانه مان پیاده 
کردم تا با اسنپ به خانه شان برود و 50 هزار 
تومان هم پول نقد به او دادم. او  مقابل خانه ما  
به انتظار ایستاده بود و چون هوا سرد بود او را 
به داخل خانه دعوت کردم.  من با میل دختر 
جوان  با او رابطه برقرار کردم  و صیغه محرمیت 
خواندم.حتی 300 هزارتومان هم به او پول 
دادم اما حالا به دروغ ماجرای آزار و اذیت را 

مطرح کرده است.
با پایان دفاعیات این متهم، دختر جوان وی را 
دروغگو  خواند و گفت : این پسر با دروغگویی 
هایش قصد دارد از مجازات در امان بماند .او 

مرا کتک زده و به زور آزارم داده است.
بنابر این گزارش، با پایان جلسه، قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند.

تحلیل کارشناسسرنوشت شوم دختر مقیم کانادا در دوستی با جوان تهرانی
مهدی انتظامی- آسیب شناس اجتماعی

بی شک دختران یا پسرانی که در دام های به قول امروزی 
ها شیطانی می افتند از لحاظ روحی آسیب های زیادی 
می بینند به طوری که با وجود مراجعه به روان شناس 
باز هم نکات تاریکی در روحیه شان می ماند. همه این 
سرنوشت های سخت و جبران ناپذیر برخاسته از رعایت 
نکردن اصول اجتماعی و روابط بین دختران و پسران 
است. دختران باید بدانند در روابطشان خطوط قرمزی 
وجود دارد که اگر به آن پایبند هستند باید مسائل زیادی 
را رعایت کنند تا هم فریب نخورند و هم تن به سرنوشتی 
ندهند که تا آخر عمر در زندگی شان تاثیر بگذارد. 
البته این فقط مختص دختران نیست بلکه پسران هم 
باید در دوست یابی و پاتوق هایی که در آن حضور دارند 
حساسیت داشته باشند بارها شاهد اقدامات شومی 
بوده ایم که پسران به ویژه نوجوانان درگیر آن بوده اند 
که با کمی آگاهی و احتیاط می توانند خودشان را از این 
آسیب ها مصون نگه دارنــد. در این پرونده یک دختر 
ایرانی بعد از چند سال دوری از فضای فرهنگی ایران با 
پسری دوست می شود و اعتماد بین آن ها طوری پیش 
می رود که به هر بهانه ای زیر یک سقف قرار می گیرند. 
این جا دخترجوان هم بی تقصیر نیست چرا که همه 
داده های فرهنگی و عقیدتی بیانگر این است که دختر 
و پسری غریبه نباید زیر یک سقف تنها باشند چرا که 
وسوسه ها جلودار هیچ اقدامی نیستند. این دختر جوان  
باید بیشتر مراقب می‌بود و نباید با چندین بار ملاقات 
به پسرجوان اعتماد می کرد. به نظر می رسد دختران 
و پسران در کانون خانواده و مدارس باید توصیه های 
مراقبتی را جدی بگیرند و علاج واقعه قبل از وقوع هر 
اتفاق ناخوشایندی بهترین توصیه است. این دخترجوان 
که مورد آزار قرار گرفته است به یقین به دلیل تحقیر 
شدن شخصیتی و لحظات سخت تجاوز دچار آلام روحی 
بسیاری است. توصیه می شود به روان شناس مراجعه 
کند تا تاثیر آثار سوء چنین سرنوشتی به مرور زمان از 

روحیاتش زدوده شود.

پسر جوان که یک ماه قبل به دلیل اختلافات خانوادگی 
دست پدرش را شکسته بود در برابر اتهام قتل قرار گرفت.  
پس از سقوط معمایی پدر از پشت بام خانه شان پسرجوان 
با چهار دلیل پلیسی به اتهام قتل پدر 80 ساله اش دستگیر 
شد. عقربه ها ساعت 23 دوشنبه آخرین روز دی امسال را 
نشان می داد که صدای فریادهای یک زن در منطقه نواب 
سکوت شبانه را شکست و اهالی محل با ورود به حیاط 
خانه این زن با جسد خونین مرد 80 ساله ای رو به‌رو شدند 
که از بالای ساختمان به پایین سقوط کرده بود. همین 
کافی بود تا گروهی از ماموران کلانتری 108 نواب برای 
بررسی موضوع به محل اعــزام شوند. در بررسی های 
ابتدایی مشخص شد مرد 80 ساله از طبقه سوم و از ارتفاع 
8 متری به پایین سقوط کرده و به کام مرگ فرو رفته است. 
تیم پلیسی در ابتدا زن این مرد را هدف تحقیق قرار دادند. 
وی در تحقیقات پلیسی به ماموران گفت: من و همسرم در 
طبقه دوم ساختمان و پسر 25 ساله مان نیز در طبقه اول 
زندگی می کند، همسرم در خانه را قفل کرده بود که پسرم 
زنگ خانه را به صدا در آورد و شوهرم به جلوی در رفت و در 
را باز کرد. من سرگرم کارهای خانه بودم که ناگهان صدای 
افتادن چیزی به حیاط را شنیدم و وقتی به پشت پنجره 
رفتم دیدم شوهرم غرق خون کف حیاط افتاده است. 
ماموران در ادامه پسر جوان را تحت بازجویی قرار دادند که 
این جوان به ماموران گفت: در خانه قفل بود که زنگ خانه 
را به صدا درآوردم، پدرم در را باز کرد و من پشت سرش وارد 
ساختمان شدم و به طبقه اول رفتم و نمی دانم پدرم چرا به 

طبقه سوم رفت و چه اتفاقی افتاد.
▪ تجسس های جنایی	

ماموران کلانتری با توجه به مرموز بودن این سناریوی 
مرگبار ماجرای سقوط مرد 80 ساله را به بازپرس محمد 
تقی شعبانی گــزارش  کردند و همین موضوع کافی بود 
تا بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی و گروهی از 
ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات 
فنی همراه با تیم تشخیص هویت و کارشناسان پزشکی 

قانونی در محل جرم حضور یابند. کارآگاهان در ابتدا به 
پشت بام ساختمان رفتند و مشاهده کردند نرده های 
جلوی پشت بام به صورتی است که مرد 80 ساله به راحتی 
نمی توانسته از آن عبور کند و خودش را به پایین بیندازد و 
فرضیه خودکشی به فرضیه قتل تغییر کرد. تیم جنایی بار 
دیگر همسر مرد فوت شده را هدف بازجویی قرار دادند. 
در این بازجویی زن به کارآگاهان گفت: پسرم همیشه با 
من  و پدرش درگیر می شد و ما را اذیت می کرد و هر بار 
به بهانه گرفتن پول و ارث پدرش شروع به بحث و جدل 
می‌کرد و زندگی مان را ناآرام کرده بود. وی افزود: یک ماه 
قبل به خاطر این بحث ها بین پسرم و پدرش درگیری رخ 
داد و پسرم دست راست پدرش را شکست و اختلافات آن 
ها شدت گرفت و روابطشان با هم سرد بود. مادر خانواده 
ادامه داد: چندی قبل پسرم با پول پدرش یک گوشی تلفن 
همراه خرید و شوهرم به خاطر این کار با پسرم بحث کرد تا 
این که پسرم تصمیم گرفت گوشی تلفن همراه را به قیمتی 
کم بفروشد و بحث و اختلافات آن ها دوباره بیشتر شد تا 
این که همسرم تصمیم گرفت پسرم را به خانه راه ندهد. 
این زن گفت: شب حادثه، همسرم درهای خانه را قفل 
کرده بود تا پسرم وارد خانه نشود، اما پسرم وقتی با درهای 
بسته ساختمان روبه رو شد شروع به زنگ زدن و به صدا در 
آوردن  زنگ خانه کرد و با داد و بیداد پدرش را صدا می زد 
که در را برایش باز کند. همسرم که نمی خواست رفتارهای 
پسرم باعث بی آبرویی در محل شود به جلوی در رفت و در 
خانه را باز کرد و ظاهرا در راه پله ها بین آن ها درگیری رخ 
داده بود و صدایشان به سمت پشت بام خانه می رفت و 
نمی دانم چه اتفاقی افتاد که پس از دقایقی ناگهان صدای 
افتادن چیزی داخل حیاط به گوش رسید که خودم را 
به پشت پنجره رساندم و دیدم همسرم غرق خون در کف 

حیاط افتاده است.
▪ ادعای بی گناهی	

کارآگاهان در این مرحله با اطلاعات به دست آمده به سراغ 
پسر جوان رفتند و او به ماموران گفت: با پدرم اختلاف 

داشتم. وقتی پدرم در را باز کرد من پشت سرش وارد خانه 
شدم و به طبقه اول رفتم که ناگهان از پشت بام سر و صدایی 
شنیدم که خودم را به آن جا رساندم که دیدم پدرم به پایین 
افتاده و فوت کرده و نمی دانم چه اتفاقی رخ داده است. 
این ادعاها در حالی بود که مادر خانواده در تحقیقات 
پلیسی بیان کرده بود پسرم یک بار در درگیری هایش 
گفته بود که یک روز، اول پدرش و پس از آن مادرش را به 

قتل می رساند.
▪ 4 دلیل جنایی برای قتل	

بازپرس ویژه قتل پس از جمع آوری اطلاعات با توجه به 
چهار دلیل پلیسی دستور بازداشت پسر خانواده را به 
دلیل قتل پدرش صادر کرد. نخستین دلیل، اختلافات 
و درگیری های قبلی و تهدیدهای پسر جوان مبنی بر قتل 
پدر و مادر و دومین دلیل هم این بود که  روی دست های 
پسر جوان آثار خراشیدگی مبنی بر گلاویز شدن با یک 
نفر که به تازگی رخ داده بود مشاهده می شد. دلیل سوم 
پلیس نرده های پشت بام بود که این نرده ها به گونه ای 
ساخته شده بود که پدر خانواده نمی توانست خودش از آن 
عبور کند و حتما باید یک نفر او را هل داده باشد که از آن جا 
به پایین سقوط کند و آخرین دلیل پلیس هم درگیری یک 
ماه قبل پسر جوان با پدرش بود که در این درگیری اقدام به 
شکستن دست راست پدرش کرده بود. بنا بر این گزارش، 
پسر جوان برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس شعبانی 
از شعبه ســوم دادســـرای امــور جنایی تهران در اختیار 

ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

دو پــســرجــوان کــه پــدرانــشــان ۱۶ 
سال قبل در یک کارگاه نجاری به 
طــرز  مرموزی کشته شــده بودند از 
پیدا شدن قاتلان ناامید شدند. آن 
ــاه حاضر شدند و  ــروز در دادگ ها دی
خواستند از صندوق بیت المال دیه به 
آن ها پرداخت شود. رسیدگی به این 
پرونده از ۳۱ تیر ۸۳ به دنبال تماس 
صاحب  یک کارگاه نجاری در ازگل  
با پلیس آغاز شد. وی که  هراسان بود 
به ماموران گفت: من سال هاست یک 
کارگاه نجاری در خیابان ازگل دارم 

که یک مرد افغانستانی نگهبان 
آن جــاســت.صــبــح  وقتی 

متوجه  رفتم  کارگاه  به 
شــدم.  نگهبان  غیبت 
من در کارگاه  را باز کردم 

و ناباورانه با جسدهای  
طناب پیچ دو مــرد جوان 

روبه‌رو شدم.  به دنبال اظهارات 
این مرد، ماموران به کارگاه مد نظر 
رفتند و با جسد دو مرد ناشناس که با 
پیچیده شدن طناب دور گردنشان 
خفه شده بودند رو به رو شدند.پلیس  
ــاه چندین بسته  ــارگ در بــررســی ک
مشکوک کشف کرد  که در تحقیقات 
روشن شد بسته‌های مشکوک  حاوی 
۱۵ کیلوگرم  مخلوط خرما و شن و 
ماسه  بودند که  شبیه تریاک بسته 
بندی شده بود.  تحقیقات پلیس ادامه 
داشت تا این که خانواده دو قربانی 
شناسایی شدند.با تکمیل بررسی 
هــا  مشخص شد دو قربانی به مواد 
مخدر اعتیاد داشتند  و در حالی که 
هیچ ردی  از نگهبان فــراری کارگاه 

به دست نیامده  بود فرضیه  جنایت به 
خاطر  معامله مواد افیونی قوت گرفت 
اما پلیس  به نتیجه مطلوب نرسید.  
با گذشت ۱۶ سال از این ماجرا و در 
حالی که راز جنایت فاش نشده بود 
اولیای دم دیروز در شعبه دوم  دادگاه 
کیفری یک استان تهران حاضر  شدند 
و خواستند تا دیه از صندوق بیت المال 
به آن ها  پرداخت شود.  پسر یکی از 
قربانی ها  گفت:  وقتی پدرم کشته 
شد سه ساله بودم. مادرم به تنهایی 
مرا بزرگ کرد و  در این سال‌ها خیلی 
که  ــالا  ح کشیدیم.  سختی 
ردی  از قاتل پدرم به دست 
نیامده تقاضا دارم تا دیه 
پــدرم از صندوق بیت 
المال پرداخت شود.  
نیز  قربانی  دوم  پسر 
گفت: وقتی پــدرم کشته 
شد چهار سال بیشتر نداشتم.
بعدها از مــادرم شنیدم جسد پدرم 
و یک مــرد غریبه در کارگاه نجاری 
پیدا شده بود. ما هنوز نمی‌دانیم چرا 
پــدرم و مرد غریبه به کارگاه نجاری 
رفته بودند  و پلیس هم در این سال 
ها ردی از نگهبان فــراری کارگاه به 
دست نیاورده است. ۱۶ سال از این 
ماجرا می گــذرد و هنوز مرگ پدرم 
برایم یک معماست.  حالا دیگر امیدی 
ایــن جنایت  به دستگیری عاملان 
ــدارم و به همین دلیل تقاضا دارم  ن
تا دیه از صندوق بیت المال به من و 
مادرم پرداخت شود.  در پایان جلسه، 
قضات وارد شور شدند تا درباره این 

درخواست اظهارنظر کنند.

4 دلیل که پلیس پسر را قاتل می شناسد !

سقوط معمایی پدر خانواده از پشت بام خانه
بن بست 16 ساله در 2 جنایت ازگل تهران
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